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کرد. آن‏طور که یکی از مقامات ارشد حماس به خبرگزاری رویترز خبر داده،  
دیوید بارنیا، رئیس موساد، رونن بار، رئیس سرویس امنیت داخلی و نیتزان 
آلون از فرماندهان ارشــد ارتش اسرائیل از جمله مذاکره‏کنندگان اسرائیل 
بودند. یورونیوز نیز می‏گوید بیل برنز، رئیس سیا و برت مک‏گورک، فرستاده 
آمریــکا در خاورمیانه، به نمایندگی از واشــنگتن در ایــن مذاکرات حضور 
داشــتند که توســط امیر قطر و رئیس ســازمان اطلاعات مصر برگزار شد. 
همزمان با برگزاری این نشست در دوحه، وزرای خارجه انگلیس و فرانسه نیز 

در اسرائیل حضور داشتند. 

دست نگه داشتن حزب‏الله �
درگیری‏های محدود اما منظم اسرائیل و حزب‏الله در شمال سرزمین‏های 
اشغالی همچنان ادامه دارد. به‏رغم اینکه فواد شکر فرمانده ارشد حزب‏الله، 
ساعاتی قبل از ترور هنیه هدف قرار گرفت و سیدحسن نصرالله نیز از قطعی 
بــودن انتقام او خبر داده، اما منابع خبری گزارش داده‏اند که حزب‏الله نیز 
منتظر نتیجه مذاکرات آتش‏بس اســت. واشنگتن‏پست در این باره، به نقل 
از یک منبع آگاه نوشت: »حزب‏الله عملیات تلافی‏جویانه خود را در جریان 
مذاکرات قطر آغاز نخواهد کرد، زیرا نمی‏خواهد برای ممانعت در مذاکرات 
یا توافق احتمالی مسئول شناخته شود. برای گرفتن انتقام می‏توان منتظر 

بود« زیرا »فوری یا محدود به زمان نیست.«

هشدار آغاز جنگ گسترده �
تمام مذاکرات آتش‏بس غزه پیش از این با شکســت روبه‏رو شــده است. اما 
شــرایط فعلی، ادامه‏دار شدن ترورهای اسرائیل، تبادل آتش میان اسرائیل 
و حزب‏الله و همچنین انتظار برای پاســخ ایران، منطقه را به لبه پرتگاه آغاز 
یک جنگ گسترده کشانده است؛ جنگ مستقیمی که چون یک طرف آن 
اسرائیل است، با ورود کشورهای غربی نیز مواجه خواهد شد. تحلیلگران بر 
این باورند که همه تلاش‏های آمریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه، برای 

نرسیدن به این نقطه انفجار است. 
حسین موســویان، دیپلمات پیشین و محقق دانشــگاه پرینستون در 
گاردین نوشت: اسرائیل با هدف آشکار کشاندن ایالات متحده به جنگ با 
ایران، این ترور را انجام داد. نوع پاسخ ایران تعیین خواهد کرد که آیا ایالات 
متحده وارد درگیری می‏شــود یا خیر. رئیس‏جمهور بایدن انتظار ندارد که 
ایران در صورت دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ در غزه، به حمله 
تلافی‏جویانه علیه اسرائیل دست بزند، اما او با فروش ۲۰ میلیارد دلار سلاح 
به اسرائیل، یکی از بزرگ‏ترین بسته‏های نظامی از زمان آغاز جنگ غزه، به 

این روند کمک نکرده است.«
احمــد زیدآبــادی، تحلیلگر سیاســی در کانــال تلگرام خود نوشــت: 
»مذاکرات آتش‏بس بین اسرائیل و حماس، چه با موفقیت روبه‏رو شود و چه 
شکســت بخورد، در هر دو حال، با خاورمیانه متفاوتی روبه‏رو خواهیم شد. 
توافــق در مورد آتش‏بس به معنــای دوره‏ای از آرامــش و مدیریت اوضاع از 
طریق دیپلماسی خواهد بود و عدم توافق، خطر یک جنگ گسترده را از بیخ 

گوش‏مان نیز به ما نزدیک‏تر خواهد کرد!«
صابر گل‏عنبری، کارشناس مسائل فلسطین نیز در یادداشتی تلگرامی 
نوشــت: »بعید نیســت مذاکرات بــه دلایلی کش پیدا کنــد و در نهایت در 
صورت شکست آن، به احتمال زیاد حزب‏الله و ایران حملات تلافی‏جویانه 
خود را انجام دهند. ســطح، دامنه و شــدت آن فراتــر از قبل، ترجیحاً تابع 
برآورد نهایی تهران نســبت به جدی بودن یا نبــودن مداخله آمریکا خواهد 
بود. اگر جمع‏بندی این باشــد که نگرانی آمریکا از امنیت انرژی در منطقه 
و متحدانــش و خروج اوضــاع از کنترل مانع مداخله آن می‏شــود، ممکن 
اســت پاسخ احتمالی شدیدتر از قبل باشــد. نگرانی همه طرف‏ها از ایران 
و حزب‏الله گرفته تا اســرائیل و آمریکا و متحدانش نسبت به تبعات ویرانگر 
جنــگ منطقه‏ای تا به امروز بازدارنده وقوع آن بوده اســت. از این رو، در هر 
صورت، نظر به نبود تصمیم و اراده پیشینی احتمال وقوع چنین جنگی بالا 

نیست؛ البته کاملًا نیز منتفی نیست.«
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دومین رئیس‏جمهوری: دولت مستعجل �
دوران ریاســت‏جمهوری محمدعلی رجایی چنان کوتاه بود که کار به تعامل با 
مجلس نکشــید. هرچند معرفی دکتر محمدجواد باهنر به‏عنوان نخست‏وزیر 
درحالی‏کــه دبیــر کل حــزب جمهوری اســامی و دوســت 20 ســاله او بود، 
می‏توانست یک دوره همکاری بین رئیس‏جمهوری، نخست‏وزیر و مجلس را رقم 
زند و انفجار 8 شــهریور 1360 این فرصت را ستاند. با این حال همان روزی که 
خبر خروج پنهانی رئیس‏جمهوری سابق از کشور منتشر شد صادق خلخالی 
بر رجایی خرده گرفت که مشــخص نیســت ایشــان رئیس‏جمهوری اســت یا 
نخست‏وزیر تا سوال کنیم و این یعنی سیاست در ایران همیشه تقسیم بر دو است 
و مجلس و دولت با همۀ نزدیکی جاهایی شاید با هم دچار اصطکاک می‏شدند.

سومین رئیس‏جمهوری: رد نخست‏وزیر پیشنهادی �
ســومین رئیس‏جمهوری ایران هم مانند نخســت‏وزیر شــهید دبیرکل حزب 
جمهوری اسلامی بود و حدس زده می‏شد نمایندگان مجلسی که اکثریت آن 
با اعضای حزب بود و در فضای بعد از هشتم شهریور به نخست‏وزیر پیشنهادی 
– علی‏اکبر ولایتی- رأی اعتماد دهند. این اتفاق اما نیفتاد چون ســیدمحمد 
خاتمــی نماینــدۀ اردکان و نمایندۀ امــام در کیهان که به دوســتی نزدیک با 
سیداحمد خمینی شهرت داشت عَلَم مخالفت با گزینه پیشنهادی را برداشت 
و در پی آن بحث‏های دیگری درگرفت که مانع از نخســت‏وزیری دکتر ولایتی 
شــد و رئیس‏جمهوری )آیت‏الله خامنه‏ای( گزینۀ مورد نظر جناح چپ حزب 
و مجلس - میرحســین موســوی - را معرفی کرد. دولت اول او هم وزیرِ راست 
داشت )احمد توکلی، عســگراولادی، ولایتی، پرورش( و هم وزیر چپ )بهزاد 
نبوی، محمد سلامتی(. در دولت دوم شمار وزیران راست‏گرا کم شد و اختلاف 
رئیس‏جمهوری بیشتر با نخست‏وزیر بود تا مجلس خاصه بر سر اینکه وزیران 
استعفای خود را باید تسلیم رئیس‏جمهوری کنند یا نخست‏وزیر و سرانجام خود 
میرحسین موسوی هم در شهریور 67 استعفا کرد که با نظر امام به کار بازگشت.
حمایــت صریح و مؤکد امام خمینی از دولت موســوی و وضعیت جنگی 
کشور و حضور هاشمی‏رفسنجانی در رأس مجلس درحالی‏که عملًا مرد شماره 
دو کشور بود خطری را از ناحیه مجلس متوجه دولت نمی‏کرد و وزیران معمولًا از 

کمند استیضاح‏ها هم می‏جستند.

چهارمین رئیس‏جمهوری و حذف نخست‏وزیر �
با بازنگری در قانون اساسی سمت نخست‏وزیر حذف شد و رئیس‏جمهوری در 
جای رئیس دولت هم نشست. کابینه اول هاشمی‏رفسنجانی مشکلی برای 
اخذ رأی اعتماد نداشــت. روابط او با رهبری و نفوذ در مجلس – ولو با گرایش 
به چپ- کار او را آسان کرده بود. تنها خواست مجلس سوم از رئیس‏جمهوری 
ابقای محتمشــی‏پور برای وزارت کشــور بود ولی چپ‏تر از آن بود که در دولت 
سازندگی جایی داشته باشد خاصه اینکه از مخالفان جدی هاشمی در مجمع 
روحانیون بود. به جای او عبدالله نوری را معرفی کرد و شگفتا که هر چه گذشت 
محتشــمی‏پور محافظه‏کارتر شد و نوری رادیکال‏تر. مشکل اصلی هاشمی با 
مجلس چهارم بود درحالی‏که می‏پنداشت با حذف جناح چپ با او همراهی 
خواهنــد کــرد و به عکس سیاســت تعدیل را عملًا تعطیل کردند و محســن 
نوربخش را از همراهی با کابینه بازداشتند و رئیس‏جمهور هم در واکنش او را به 

معاونت اقتصادی گماشت؛ سمتی که تا پیش از آن وجود نداشت.
همین ناسازگاری‏ها بود که یاران هاشمی را به صرافت کنش سیاسی برای 
تغییــر بافت مجلس پنجم انداخت و با ظهور کارگزاران ســازندگی فضا تغییر 
کرد. هرچند ناطق نوری ریاســت مجلس را به عبدالله نــوری واننهاد و چون 
خیز ریاســت‏جمهوری برداشــته بود برای آنکه مدافع وضع موجود شناخته 
نشود کمی از دولت فاصله گرفت. با این حال خود هاشمی برخلاف فرزندان 
و اطرافیــان به خاتمی رأی نداد و فاش کرد انتخاب او در دوم خرداد 76 مانند 

برخی از وزیران غیرکارگزارانی ناطق نوری بوده است.

پنجمین رئیس‏جمهوری و مجلس تحت ریاست رقیب �
اگر ناطق‏نوری شــرط رفاقت به جا نیاورده بود مجلس تحت ریاست او باید 
چــوب لای چرخ دولت خاتمی می‏گذاشــت اما این اتفــاق نیفتاد و به جز 
مورد عبدالله نوری با وزیری سرشاخ نشدند و حتی عطاءالله مهاجرانی پس 

از نطقی تاریخی – 27 ســال قبل- رأی آورد و اردیبهشــت 78 هم از کمند 
استیضاح جست. استیضاح و افتادن او چنان جدی و محتمل بود که برخی 
روزنامه‏های جناح مقابل نمایشگاه مطبوعات را تحریم کردند. همان‏ها که 
بعدها تحریم یک رخداد رســمی را ذنب لایغفر برمی شــمردند. خاتمی از 
مجلس پنجم عبور کرد و با تشکیل مجلس ششم اصلاح‏طلبان دو قوه را در 
اختیار داشتند و مشکل از همین جا شروع شد. چون نهادهای غیرانتخابی 
فعال‏تر شدند. لوایح دوگانۀ انتخابات و اختیارات را مجلس ششم تصویب کرد 
اما در شورای نگهبان با مانع روبه‏رو شد. سال آخر دولت خاتمی با سال اول 
مجلس هفتم مقارن بود؛ مجلسی که انتخابات آن را خاتمی با اکراه برگزار 
کرده و ریاســت آن بــا حداد عادل بود و وزیر راه را به زیر کشــیدند و عزم آن 

داشتند با چند وزیر دیگر چنین کنند و رهبری اجازه نداد.

ششمین رئیس‏جمهوری و ماه عسل سه ساله �
دوران ماه عســل محمود احمدی‏نژاد با مجلســیان سه‏ســاله بود و از 87 که 
مجلس تحت ریاست علی لاریجانی تشکیل شد حمایت‏های کامل به رقابت 
و مخالفت تبدیل شد و شروع آن با استیضاح کردان در پی رسوایی مدرک وزیر 
کشور بود. اگر اتفاقات سال 88 رخ نداده بود کار احمدی‏نژاد و مجلس بیشتر 
گره می‏خورد اما تحت تأثیر آن فضا این دو اختلافات را مدتی زیر فرش پنهان 
کردند اما دوباره در قالب طرح سوال تشدید شد و اوج آن یکشنبه سیاه مجلس 
– 15 بهمن 1391- بود. روابط احمدی‏نژاد و مجلس به قدری تیره شده بود که 
وزیران او را رد می‏کردند و کار به جایی رسید که برای تحقیر نمایندگان سی‏دی 
لایحه بودجه را خالی برای آنان فرستاد! احمدی‏نژاد معتقد بود بعد از بازنگری 
قانون اساسی نظام سیاسی ایران دیگر پارلمانی نیست و چون ریاستی است 

مجلس دیگر در رأس امور قرار ندارد.

هفتمین رئیس‏جمهوری و دو مجلس متفاوت �
حســن روحانی هم مثل اســاف خود با دو مجلس ســر و کار داشت. یکی 
اگرچــه با نمایندگانی مخالف ولی رئیس متحد او بود و به لطف همان اتحاد 
و توصیه از فرادست توافق برجام طی 20 دقیقه تصویب شد. مجلس بعدی 
که ســال 94 شکل گرفت طبعاً همراه‏تر بود ولی او هم مثل خاتمی دریافت 
همراهی مجلس کافی نیســت کما اینکه پیوســتن ایران به اف‏ای‏تی‏اف را 
مجلس تصویب کرد و در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت که دیگر 
هاشمی‏رفسنجانی بالای سر آن نبود گیر کرد. همان بلایی که بر سر خاتمی 
و در ســال آخر و از جانب مجلســیان آمد اما بر سر روحانی هم آمد و مجلس 
جدید در 11 آذر 1399 قانونی تصویب کرد که دســت او را در احیای برجام 
در پوست گردو می‏گذاشت. مهمترین تخصص اصول‏گرایی رادیکال ایرانی در 
مقابل رئیسان جمهور اصلاح‏طلب یا اعتدال‏گرا همین است که دست آنها را 
در پوست گردو بگذارند. یک مجلس با ثبیت قیمت‏ها علیه خاتمی و دیگری 
با اقدامات راهبردی علیه روحانی. در این فقره اخیر امید روحانی این بود که 
شورای عالی امنیت ملی همراهی نکند اما علی شمخانی چنین نکرد و اگر 
این روزها می‏خوانیم روحانی تا چه اندازه از دبیر منصوب خود که بر جای او 

هم نشست دل‏خور است به خاطر موضع او در قبال این قانون هم هست.

هشتمین رئیس‏جمهوری و دوران خالص‏سازی �
نیاز به توضیح نیســت که ابراهیم رئیســی مشکلی با مجلسی نداشت که 
محمدباقر قالیباف متحد او در انتخابات 96 بر صدر آن نشسته و خود در پی 
ردصلاحیت رئیس سه دوره مجالس جمهوری اسلامی به ریاست‏جمهوری 
رســیده بود. نمایندگانی که پیشاپیش از او حمایت کرده بودند و مجلس و 

دولت در هم تنیدند!

نهمین رئیس‏جمهوری و تجربه گذشته �
مسعود پزشکیان با این تجربه نمی‏خواهد پشت سد مجلس بماند. اگر هر 
19 وزیر رأی بیاورند تاکتیک او درست بوده اما اگر قرار بر حذف موجه‏ترها 
باشد قطعاً سیاســت خود در قبال مجلس اقلیت را تغییر می‏دهد. چراکه 
این مجلس تنها بازتاب‏دهنده آرای 20 درصد مردم ایران اســت و پزشکیان 

می‏خواهد و قول داده نماینده همه باشد.

کیوان زرگری

نگاه حقوقدانعهد مسعود

اســتفاده از تســلیحات شــیمیایی به واســطه آثار انســانی ناگــوار آن در 
حقــوق بین‏الملل ذیل اســناد بین‏المللی متعددی ممنوع اعلام شــده.
کمیته بین‏المللی صلیب ســرخ نیز این ممنوعیــت را یک هنجار حقوق 
بین‏الملل عرفی برمی‏شــمارد. به‏رغم این قاعده مســلم، عراق در جریان 
جنگ هشت‏ساله به طور مکرر با ســاح شیمیایی رزمندگان و در مواردی 
غیرنظامیان ایرانی را هدف قرار داد. با خاتمه جنگ، رابطه خصمانه دولتین 
ایران و عراق به پایان رســید اما پیامد‏های انســانی اســتفاده از تسلیحات 
شیمیایی همچنان تداوم دارد. روزی نیست که مصدومان شیمیایی در ایران 
از رهگذر آن تجربه دهشتناک، متحمل رنج نشوند. این مسئله در ایران در 
زمره مســائل اجتماعی حل‏نشده‏ای اســت که همچنان افکار عمومی در 
قبال آن به جمع‏بندی نرسیده. دلیل این امر چیزی جز اجرا نشدنِ عدالت 
نیست. به بیان دیگر، محاکمه و مجازات عادلانه عاملان حملات شیمیایی 
و جبران خسارت از مصدومان این حملات در فرضِ وقوع، تشفی آلامِ این 
مصدومان را سبب خواهد شد. با این وصف تا پیش از سال 2023، جز در 
یک مورد )پرونده فُن آنرات( نمونه‏ای از دادرسی مؤثر به منظور احقاق حقوق 
مصدومان شــیمیایی ایرانی صورت نگرفته بود. به تاریخ 15 نوامبر 2023 
دادگاه منطقه‏ای لاهه )هلند( در پرونده دادخواهی پنج مصدوم شیمیایی 
ایران علیه شــرکت ســرمایه‏گذاری فورافینــا )Forafina Beleggingen( و 
شــرکت ا‏ُتی‏جِی‏آی‏اِی‏اِچ‏اِی )OTJIAHA( به صدور رای مبادرت ورزید که 
دومین مورد از احکامی اســت که در موضوع حقوق مصدومان شــیمیایی 
ایرانــی صادر شــده. اســتاد ارجمند جناب آقــای دکتر ســتار عزیزی در 
گفت‏وگوی انتشاریافته در شماره 569 روزنامه هم‏میهن به فرازهایی از این 

رای اشاره داشتند. در ذیل نیز به جزئیاتی از این رای می‏پردازم.
در این دادرســی طــرفِ ایرانی ادعــا نمود که رژیم صــدام در فاصله 
ســال‏های 1984 تا 1986 در ســومار، جفیــر و آبادان علیــه آنها از گاز 
خــردل اســتفاده نمود کــه مواد اولیــه آن توســط دو شــرکتِ فورافینا و 
ا‏ُتی‏جِی‏آی‏اِی‏اِچ‏اِی تأمین شــده بود. از آنجا که این شرکت‏ها از استفاده 
 ـیا باید  عراق از این گاز به منظــور نقض قاعده ممنوعیت مطلع بوده‏اند 

مطلع می‏بودند ـ در قبال آسیب‏های وارده مسئولیت دارند. شرکت فورافینا 
بدون ارائه هیچ دفاعی از حضور در دادرســی خودداری کرد. اما شــرکت 
ا‏ُتی‏جِــی‏آی‏اِی‏اِچ‏اِی ادعا نمــود که با این ذهنیت مواد اولیــه را به عراق 
ارسال داشته که در آفت‏زدایی و تولید پلاستیک از آنها استفاده می‏شود. 
این پاسخ از ســوی دادگاه پذیرفته و مدعای خواهان ایرانی در قبال این 
شرکت مردود اعلام شد. دادگاه با استناد به قانون هلند که در زمان وقوع 
شبه‏جرم، قانون محل وقوع را قابل اجرا می‏داند اعلام نمود که با توجه به 
اســتفاده از گاز خردل در خاک ایران، در این مورد قانون ایران قابل اجرا 
اســت. در نهایت ذیل بند‏های 2 و 3 از پاراگراف 6 از رای صادره شــرکت 
فورافینــا مرتکب اَعمــال غیرقانونی اعلام و به جبران خســارت محکوم 
شــد. )میزان غرامت در حال حاضر توسط دادگاه در حال ارزیابی است( 
همچنین، این شــرکت باید پرداخت هزینه‏های دادرســی را نیز متحمل 
شود. شایان ذکر است در این پرونده وکالت طرفِ ایرانی به وکیل هلندی، 
خانم لیزبت زِخوِلد )متخصص در حقوق توسل به زور( سپرده شده بود که 

در پرونده فُن آنرات نیز وکیل مصدومان شیمیایی ایرانی بود.
نکتــه‏ای که نباید فراموش کنیم این اســت که این محکومیت در پرتو 
عدم حضور شــرکت فورافینا در جریان دادرســی حاصل شده و در جایی 
که خوانده )شــرکت ا‏ُتی‏جِی‏آی‏اِی‏اِچ‏اِی( به دفــاع از خود پرداخته، ایران 
موفق به اثبات ادعای خود نشــده. شاید اگر شرکت فورافینا نیز به دفاع از 
خود می‏پرداخت، نتیجه این دادرسی متفاوت بود. لذا شایان توجه است 
که به‏رغم حقانیتِ مصدومان شــیمیایی ایرانی، دادخواهی و احقاق حق 
در چنین پرونده‏هایی به واسطه پیچیدگی‏های مربوط به طرح مسئولیتِ 
شــرکت‏های تأمین‏کننده به هیچ وجه ساده نیست و اهتمام کارشناسان 
حقوقی زبده را می‏طلبد. در عین حال، با توجه به نقشــی که ادله معتبر ـ 
همچون گزارش‏های رســمی نهادهای بی‏طرف ـ در این دادرسی‏ها قادر 
به ایفا هستند، مشارکت نهادهای دولتی در گردآوری ادله نیز می‏تواند به 
شکلی تعیین‏کننده مفید واقع شود. در مجموع می‏توان چنین نظر داد که 
در پرتو حقانیت محضِ مصدومان حملات شیمیایی، دادخواهی مستقل 
در محاکمِ محل استقرار شرکت‏های تأمین‏کننده تسلیحات شیمیایی برای 
عراق، مشــروط به استراتژی حقوقی قوی و تأمین ادله از شانس موفقیت 
برخوردار است. هرچند نباید از هزینه‏های بالای سفر به کشورهای اروپایی 
و دریافت خدمات حقوقی از کارشناسانِ ذی‏صلاح نیز غافل شد که شاید 
مهمترین چالشِ پیشِ روی دادخواهان در این مسیر باشد. امید است این 

چالش نیز با مشارکت نهادهای مدنی مرتفع شود.

عدالت به وقت لاهه
نگاهی به رای دادگاه هلندی درباره‏ی مصدومان شیمیایی ایرانی

پژوهشگر دکتری حقوق 
بین‏الملل

آرش ملکی


